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يكي از مهمترين آثار ماركس جوان، كتاب ايدئولوژي آلماني است كـه بـا                  چكيده
. اين كتاب سالها بعد از درگذشت ماركس بـه چـاپ رسـيد          . مشاركت انگلس نوشته شده است    

 از ديدگاههاي ماركس درباره ماترياليسم تاريخي و        ايدئولوژي آلماني حاوي نكات بسيار مهمي     
 ماركس به بررسي ادوار تاريخي جامعه پرداخـت و جامعـه بـي طبقـه                .جامعه كمونيستي است  

 چنين جامعـه اي مـامني بـراي         .كمونيستي را كه در آن انسان از بندها آزاد مي شود را مژده داد             
   .بروز تمام استعدادهاي بشري است

  اركس، انگلس، ايدئويوژي آلماني، طبقه، ماترياليسم ديالكتيك، طبقه، كمونيسم م كليدواژه ها

  مقدمه
، هنگامي كه در بروكسل بودند شروع به تاليف اثري كردنـد            1845ماركس و انگلس در پاييز سال       

 در ابتدا قرار بود موزس هـس هـم در   .كه هدف اصلي آن پاسخ به ديدگاههاي فوئرباخ، باوئر و شتيرنر بود    
  )320ص : 1368طبري، (.اين تاليف با آنها مشاركت كند كه بعدا منصرف شد

ماركس و انگلس به شدت بر روي تاليف اين اثر كار كردند اما بعدا از انتشار آن منـصرف و آنـرا                      
 در شوروي سابق به زبـان آلمـاني منتـشر           1932تا اينكه اين كتاب براي اولين بار در سال          . به كناري نهادند  

 ! سـال بعـد از نوشـته شـدن كتـاب        120 منتشر شد يعني حـدود       1964جمه انگليسي كتاب در سال       تر .شد
انگلس با آنكه در تاليف كتاب مشاركت داشت اما خود بعـدها اعـلام كـرد كـه                  . )320ص  : 1368طبري،  (

  .)321ص : 1368طبري، ( .ماركس نقش اصلي را به عده داشته است
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  ايدئولوژي آلماني 
لنـين بـه نقـل از       (ن جـوان اسـت       در اين كتاب مقابله با انديشه هـاي هگليـا          بحث اصلي ماركس  

تمامي بدنه نقد فلسفي آلمان از اشتراوس گرفته        : ماركس مي نويسد  ). 37ص  : 1384فدوسيوف و ديگران،    
  )284ص : 1379ماركس و ديگران، (قد پنداشتهاي ديني خلاصه شده است تا شتيرنر، به ن

 ديدگاه خود را با مقدمات مشخصا       ،Ĥليسم هگلي يدئبه مقابله با ا    انگلس   وبه عنوان مقدمه ماركس     
 همچنين براي فائق آمدن بر ماترياليسم اوليه كه ديدگاه متافيزيكي غيرقابـل تغييـر بـودن                 .مادي آغاز كردند  

يط طبيعي كه انسان در آن مي زيد مطـرح  و انگلس تاريخي بودن شراماركس طبيعت را مطرح مي ساخت،  
يابد با آنچه كه فعاليت خود او سـاخته    طبيعت كه انسان فقط آن را در مي   او خط تمايزي ميان آنچه از      .كرد

لنين بـه  (فعاليتي كه مداوم است و پايان ناپذير.  تاكيد ماركس بر فعاليت تاريخي انسان است    .مي شود كشيد  
خـود را چنـين مطـرح مـي         ماركس در نخستين پيش گـزاره        ).38-39: 1384نقل از فدوسيوف و ديگران،      

. زندگي بيش از هر چيز مستلزم خوردن و نوشيدن، مسكن داشتن، پوشيدن و چيزهاي ديگر اسـت                ...":كند
مـاركس و   ("بنابراين نخستين كنش تاريخي، توليد وسايل ارضاي اين نيازها، توليد خود زندگي مادي است             

د كه بررسي انسان و جامعه به تاريخ و تغيير         او به شدت به فوئرباخ انتقاد مي كن       . )303ص  : 1379ديگران،  
مـاركس و   (بي توجه است و هر زمان هم كه مي خواهد به تاريخ توجه از ماترياليسم خـود بـاز مـي مانـد                      

  ).  303ص : 1379ديگران، 
محيط طبيعي مشخص، شرايط مادي واقعي براي وجود و توسعه جامعه انساني اسـت و سـاخت                 

 فعاليت انساني عامل قاطع موثر بر تـاريخ  .نسبت به محيط طبيعي معين مي سازدفيزيكي و بدني رويه او را     
و ) رابطه فعال انسانها با طبيعت و تاثير آنها بـر آن          ( توليد   : فعاليت انساني داراي داراي دو جنبه است       .است
مـوثر هـستند امـا    با آنكه توليد و مراوده بر هم . )روابط انسانها با يكديگر خصوصا در روند توليد    (1مراوده

نقطه تمايز انسان و حيوان توليد كننده بودن انسان است و تاريخ اجتماعي انسان با               . توليد عامل قاطع است   
 اولين دليل انسانها براي توليد، نيازهاي اوليه آنها مانند غذا، نوشيدني، لباس و    .توليد توسط او آغاز مي شود     

 .ش اساسي و اصلي توليد مادي در حيات جامعه تاكيد مي كند ماركس در اين كتاب بر نق.استراحتگاه است 
  : ماركس مي نويسد).39: 1384لنين به نقل از فدوسيوف و ديگران، (

اين شيوه توليد نبايد صرفا بازتوليد هستي جسماني افـراد تلقـي گـردد، بلكـه بايـد                  
شـان، شـيوه زنـدگي      دانست كه آن، شكل معيني از فعاليت اين افراد، شكل معيني از ابراز وجود             

بنابراين چيستي آنان با    .  افردا آنگونه اند كه زندگي شان نشان مي دهد         .آنان به شكل معيني است    
از ايـن رو  . توليد آنان يعني با اينكه چه توليد مي كنند و چگونه توليد مـي كننـد، مطابقـت دارد                 

  )288ص : 1379ماركس و ديگران، (ابسته شرايط توليد مادي آنان است وچيستي افراد، 
كـه در   از ديدگاه ماركس نوع روابط اجتماعي، نوع تداخل با نيروهاي مولـد را تعيـين مـي كنـد،                    

مرحله خاصي از تحول آنها به تضاد با نيروهاي مولد مي انجامد، اين تضاد با انقـلاب اجتمـاعي حـل مـي                       
                                                 

 كتاب كارل ماركس از نگاه آثارش كه اين مطلب از ان نقل شده است از واژه تداخل اسـتفاده شـده                      توضيح اينكه در ترجمه    1
است اما در كتاب شناخت و سنجش ماركسيسم، احسان طبري از كلمه مراوده استفاده كرده است كه با توجه به اشراف طبري مناسـب تـر                          

  .به نظر مي رسد
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ه در مقايسه بـا آن داراي       شود، شكل قديمي مراوده كه پژمرده مي شود، به شكل جديدي تبديل مي شود ك              
ا نيروهاي مولد توسـعه     اين روابط جديد متعاقبا به نوبه خود انطباق ب        .توسعه يافته تري است    نيروهاي مولد 

ز دست مي دهد و مانعي در راه رشد آن مي گردد و از طريق انقلاب شيوه جديـدتري از مـراوده               يابنده را ا  
اي از پيوستگي مابين مراحل پيـشرونده        حل تحول تاريخي، حلقه   در تمام مرا   از اين رو     .به دنبال آن مي آيد    

  ).40: 1384لنين به نقل از فدوسيوف و ديگران، ( .استوار است
 در طول تاريخ جامعه     .لنين معتقد است با اين ديدگاه ماركس مي توان تمام تاريخ ادوار بندي كرد             

لنـين بـه نقـل از فدوسـيوف و ديگـران،       ( .به ديگري تغيير شكل مي يابد     ) Formation(از يك صورتبندي  
1384 :41.(  

بود، متناسب  اي  تين تحول طبيعي در تقسيم كار، كه در بر دارنده اولين شكل مالكيت قبيله               سنخ"
 رشـد نيروهـاي      گذار از اين مرحله به مرحله بعـدي تحـول تـاريخي بـا              .با روابط اوليه تاريخي بوده است     

ايـن  . م كار طبيعي به اجتماعي كه جامعه بـه طبقـات را تـشكيل داد             توليدي معين مي شود، گذاري از تقسي      
عي همچنين پديده هاي اجتماعي     ابا تقسيم كار اجتم   . تحول گذاري از جامعه بي طبقه به جامعه طبقاتي بود         

دومين شكل مالكيـت،  . از قبيل مالكيت خصوصي، دولت و بيگانگي فعاليت اجتماعي: چندي انشقاق يافتند 
 در حقيقـت اشـكال      .سومين مالكيت فئوداليته و چهارمين مالكيت بـورژوايي اسـت         . اني است مالكيت باست 

ول تـاريخي   رونده مالكيت كه در يك مرحله اصلي از تح ـ        شتئوري اجتماعي از شناسايي و تحليل اشكال پي       
)42: 1384لنين به نقل از فدوسيوف و ديگران، (   ."مسلط است، آغاز مي شود

ر جامعه بورژوايي دو پيش شرط اصلي مادي را براي انقلاب پرولتاريـايي             توسعه نيروهاي مولد د   
ين بـا مالكيـت خـصوصي       اولا توليد به سطح بالايي رشد كرده و در تضاد بنياد          . و كمونيستي آماده مي كند    

 انقلاب كمونيـستي  .قرار مي گيرد و ثانيا پرولتاريزه شده توده ها منجر به شكل گيري طبقه انقلابي مي شود      
لنـين بـه نقـل از فدوسـيوف و          ( گذار به جامعه بي طبقه موثر است       مالكيت خصوصي را ملغا مي كند و در       

  : ماركس در اين باره مي نويسد).42: 1384ديگران، 
) اصطلاحي كه استفاده از آن تنها براي فيلسوفان قابل درك خواهد بود (اين بيگانگي   

 براي اينكه قدرتي تحمـل ناپـذير        . عملي الغاء گردد   البته تنها مي تواند با توجه به دو پيش گزاره         
گردد، يعني قدرتي كه مردم عليه آن انقلاب كنند، بايد الزاما تـوده بزرگـي از بـشريت را سـلب                     
اعتماد كرده باشد، و افزون بر اين بايد جهاني از ثروت و فرهنگ موجود در تضاد باشد، اين دو                   

و از سـوي    . درجه بالايي از توسعه آن است     وي مولد،   پيش گزاره مستلزم افزايش هنگفتي در نير      
كه در عين حال به معناي موجوديت تجربـي بالفعـل انـسانها در              (ديگر اين توسعه نيروي مولد،      

پيشگزاره عملي مطلقا لازمي است، ) هستي جهاني، تاريخي شان به جاي هستي محلي شان است
ي مي شود و به سبب كمبود، مبارزه بر سر          زيرا بدون آن نداري و بي چيزي، كمبود، فقط همگان         

ماركس (يدي هاي كهن ناگزير بازخواهد گشت  و همان پللوازم ضروري دوباره آغاز خواهد شد
  ).312ص : 1379و ديگران، 

آنها براي  . ماركس و انگلس در اين كتاب به بررسي  تمايزات طبقاتي و روابط اجتماعي پرداختند              
با چنين منظوري بررسي كردنـد و رابطـه بـين شـكل گيـري و تحـول طبقـات                    اولين بار طبقه اجتماعي را      
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: 1384لنين به نقل از فدوسيوف و ديگران،     . (اجتماعي را با تحولات مادي جامعه، از ديد خود اثبات كردند          
43(.  

آنهـا بـه    . يت بررسي كردنـد   آنها همچنين به بررسي دولت پرداختند و رابطه آن را با قانون و مالك             
آنها چنين دولتي را تنها تشكيلاتي مي داسـتند كـه           . اص به دولت بورژوايي به عنوان روبنا پرداختند       طور خ 

 دولت نتيجه مستقيم تقسيم جامعـه بـه طبقـات اسـت و بعـد      .بنا به مصالح طبقه بورژوا بوجود آمده  است      
 .)43: 1384گـران،   لنين به نقل از فدوسـيوف و دي       (تنابودي طبقات در جامعه دولت هم از بين خواهد رف         

  .اند ي و آگاهي و انواع آن هم پرداختهماركس و انگلس در اين كتاب به ايدئولوژ
مهمترين نتيجه گرفته شده از ديدگاه ماترياليـسم تـاريخي ايـن اسـت كـه انقـلاب پرولتريـايي و                     

هـا   ماركس و انگلس بـر خـلاف اتوپياگراهـا كـه كمونيـسم تن              .كمونيستي ضرورتي تاريخي و حتمي است     
طرحي براي آينده مي دانستند، كمونيسم آينده حتمي و عيني مي دانستند كه اوضاع فعلي را نـابود خواهـد                    

)45: 1384لنين به نقل از فدوسيوف و ديگران، (  :ماركس مي نويسد .كرد
كمونيسم براي ما اوضاع و احوالي نيست كه بايد استقرار يابد، آرماني كـه واقعيـت                

ما كمونيسم را آن جنبش واقعي مي خـوانيم كـه وضـع             . با آن منطبق كند    ناگزير است كه خود را    
ماركس ( شرايط اين جنبش از پيشگزاره اكنون موجود نتيجه مي شود            .موجود اشياء را ملغا سازد    

  ).316ص : 1379و ديگران، 
 از ديدگاه لنين اين واقعيت اثبات شده است كه تضاد بين نيروهاي مولد و شـكل مـراوده، بنيـاني                   

مـين دليـل شـهرهاي بـزرگ         اين تضاد به وجود خواهد آمد و به ه         .علمي براي هر انقلاب اجتماعي است     
لنين به نقـل از فدوسـيوف و ديگـران،          ( .كزي هستند كه انقلاب كمونيستي از آنها آغاز مي شود         صنعتي مرا 

1384 :45(.  
د مي كردند امـا معتقـد       در عين اينكه ماركس و انگلس بر نابودي دولت در جامعه كمونيستي تاكي            

 بنابراين بنـا بـه گفتـه انگلـس     .بودند كه براي رسيدن به آن مرحله نبايد از قدرت سيلسي چشم پوشي كرد            
آن، سرمايه داري را به عقب طبقه پرولتريا بايد داراي نيروي سياسي سازمان يافته باشد تا بتواند با استفاده از  

)46: 1384 لنين به نقل از فدوسيوف و ديگران،(  .براند
انقلاب ضروري است نه تنها به ايـن        : ماركس و انگلس در عبارتي در ايدئولوي آلماني مي گويند         

ر كه طبقه سرنگون كننـده آن       بلكه به اين خاط   خاطر كه طبقه حاكم نمي تواند به شيوه ديگري ساقط شود،            
گيهاي قـرون رهـايي بخـشد و        ي تواند از طريق يك انقلاب موفق شود خودش را از طريق تمام آلود             متنها  

)46: 1384لنين به نقل از فدوسيوف و ديگران، (  . بر بناي جامعه اي نوين مجهز شوديك بار ديگر
ماركس و انگلس تاكيد كردند كه سازمان كمونيستي اساسا اقتصادي است و تحـت كنتـرل افـراد                  

 و هـيچ تمـايزي در طبقـات         جامعه به عنوان يك كل در نظـر گرفتـه مـي شـود             در آن   متفق خواهد بود، و     
 هيچ تضادي بين شهر و روستا و يـا بـين            . يعني هيچ طبقه اي بر ديگران تسلط نخواهد داشت         .نخواهد بود 

كار فعـاليتي تحـت فـشار نخواهـد بـود و فعاليـت خودانگيختـه                . كار يدي و فكري وجود نخواهد داشت      
  .انسانهاي حقيقي خواهد بود
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  .ترجمه قاسم پوينده دل، نشر آهنگ قلمكارل ماركس از نگاه آثارش، ) 1384(فدوسيوف و ديگران 

  .شناخت و سنجش ماركسيسم، انتشارات امير كبير، تهران) 1368(طبري، احسان 
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